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چكيده
در نوشته ي حاضر براساس يافته هاي باستان شناختي، باورهاي 
ديني مردمان ساكن در تپه حصار دامغان بررسي شده است. نحوه ي 
تدفين اموات، بررسي نقوش سفالينه ها و پيكرک هاي حيواني و 
انساني به دست آمده، اصلي ترين ابزارهاي اين بررسي به  شمار 
مي آيند. در اين نوشتار، هم چنين رابطه ي باورهاي مردم تپه حصار 

با ايلامي ها مورد بررسي قرار گرفته است.
كليد واژه ها: باورهاي ديني، تپه حصار دامغان، سفالينه.

باورهاي ديني مردم
شناخت اعتقادات و باورهاي ديني مردمي كه هيچ گونه سند 
مكتوب يا روايتي تاريخي از آنان در دست نيست، بسيار مشكل  
و گاه غيرممكن مي نمايد. ولي با بررسي آثار به دست آمده از 
لايه ها و طبقاتي كه باستان شناسان هويت آنان را معلوم مي كنند، 
به  مورّخان،  و  برداشت هاي ساير محققان  و  مقايسه  با  مي توان 
منوياّت دروني اقوامي كه در هزاره هاي تاريك تاريخ فراموش 
شده اند، پي برد. به منظور تشخيص افكار مذهبي چنين اقوامي 
كه به مردمان پيش از تاريخ مشهورند، چرا كه هيچ گونه خط و 
سندي از آنان در دست نيست، به سه پديده ي مهم از يافته هاي  

باستان شناسان مي توان توجه كرد: 
1. نحوه ي تدفين اموات؛

2. بررسي نقوش سفالينه ها؛
3. پيكرك هاي حيواني و انساني به دست آمده از منطقه.

آيا  بوده؟  يكسان  لايه ها  تمام  در  اموات  تدفين  نحوه ي  آيا 
سفاليه هاي تپه حصار همگي منقوش اند؟ آيا پيكرك هاي حيواني 
و انساني به دست آمده از لايه هاي متفاوت متعلق به يك فرهنگ 
است؟ بررسي ساده ي دريافت هاي باستان شناسي مسلّم مي دارد 
كه چنين نيست. پيش از پرداختن به اين موضوع، اشاره اي كوتاه 

به شيوه ي تقسيم بندي لايه هاي تپه حصار خالي از فايده نيست:
دوره ي  يا  لايه  سه  به  را  تپه حصار  اشميدت،  اريک  دكتر 
به  دوره،  سه  اين  از  يك  هر  است.  كرده  تقسيم  استقراري 
دوره هاي  شده اند.  تقسيم  كوتاه مدت  و  بلندمدت  دوره هاي 
استقراري بلندمدت با اعداد روي II، I و III نشان داده شده اند 
و دوره هاي كوتاه تر نيز با حروف الفباي لاتين. دوره I شامل سه 
دوره ي كوتاه تر B، A و C، دوره ي II شامل دو دوره ي A و 
B و دوره ي III شامل سه دوره ي كوتاه تر B، A و C است. 
ضخامت آثار و بقاياي دوره ي اول استقراري پنج متر و دوره ي 

بررسى باورهاى دينى مردم 
تپه حصار دامغان براساس تدفين اموات

ناصر افشارفر
دبير تاريخ ـ شهر تهران



دوم دو متر و دوره ي سوم نيز حدود پنج 
شهميزادي،  ]ملك  شد  داده  تشخيص  متر 

.]90 :1378
صاحب نظران  از  بسياري  امروزه 
ندارند.  قبول  را  اشميدت  لايه هاي  تقسيم 
 B و   A دوره ي  دو  به  دوم  دوره ي  زيرا 
تقسيم مي شود. سفال هاي دوره ي A شبيه 

سفال هاي منقوش لايه ي C دوره ي اول است و دوره ي B آغاز 
سفال هاي  شبيه  كلًا  كه  است  خاكستري  تيره ي  سفال  ساخت 
تقسيم بندي  مورد  در  ترديدهايي  اين رو  از  است.   III دوره 
نقش هاي  هم،   I دوره ي  در  همين طور  دارد.  وجود  اشميدت 
سفال هاي دوره هاي A و B تقريباً با نقش هاي دوره ي C تفاوت 
نقوش  داراي  اگرچه سفال   ،B و   A دوره هاي  در  باز  و  دارند 
هندسي هستند، ولي سفال هاي دوره ي IA دست ساز و دوره ي 
B چرخ ساز است. براي همين وجود لايه هاي مزبور مورد ترديد 

است و تقسيم بندي جديدي را مي طلبد.
لايه هاي حصار به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: 

الف( آثار به دست آمده از حصار IA تا پايان IIA: اين 
لايه ها به دوران سفالينه هاي منقوش شهرت دارند. ساختن اين 
تمدن  و  فرهنگ  شديد  تأثير  تحت  فرهنگي،  نظر  از  سفالينه ها 
»سيلك« كاشان و سپس تمدن هاي مستمر در دشت قزوين است؛ 
به ويژه: تپه ي زاغه، اسماعيل آباد، ري، تپه ي گيان و شوش كه در 

غرب و جنوب غربي فلات ايران قرار دارد.
ب( بخش دوم از حصار IIB تا پايان حصار IIIC: اين 
دوران معروف به دوره ي سفال تيره ي خاكستري است. آثار اين 
دوران متأثر از فرهنگ و تمدني هستند كه در شمال و شمال شرقي 
فلات ايران شكل گرفته بود. اگرچه لايه ي ضخيم IIIB رنگ 
و بوي دوران سفالين منقوش را دارد و ارتباط سياسي و تجاري 
بيشتري با ايلام و تمدن هايي نظير آكد و آشور در آن به چشم 
مي خورد، ولي به لحاظ هم رنگ بودن و يك شكل بودن سفال ها، 
هم چنان به چشم لايه ي سفال تيره ي خاكستري به آن نگريسته 

مي شود.
مي توان  را  تمدني  يك حوزه ي  در  فرهنگ  دو  اين  تفاوت 
منقوش،  سفال  دوران  در  كه  كرد  بيان  اين گونه  به طور خلاصه 
تمدن  هواي  و  حال  با  كه  بوده اند  ساكن  مردمي  تپه حصار  در 
دسته ي  حالي كه  در  داشته اند.  آشنايي  ايلام  و  كاشان  سيلك 
منطقه ي  بر  نهايتاً  كه  دارند  را  آريايي  اقوام  بوي  و  رنگ  دوم، 
پارتي  اقوام  طليعه داران  شايد  و  مي شوند  مستقر   IIIC حصار 
و تيره ي معروف آن، »داهه« بوده اند كه قرن ها در جوار سكاها 
مي زيسته اند ]مشكور، 1374: 99[ و جايگاهشان از تورنگ تپه 

گرگان تا حصار دامغان بوده است.
با توجه به مطالب فوق، در ادامه، باورهاي ديني مردم تپه ها 

را به ترتيب زير بيان مي كنيم: 

تا   I حصار  مردم  ديني  باورهاي  الف( 
 :IIA حصار

از  كه  مردماني  ديني  تفكرات  مظاهر 
آغاز هزاره ي چهارم ق.م در تپه حصار واقع 
در يك كيلومتري جنوب شرقي شهرستان 
تپه حصار[  ذيل   :1380 ]مصاحب،  دامغان 
مستقر شدند، پديده ي مهم و جالبي است كه با تعمق در آن ها، 

آيين مذهبي مردم حصار مشخص مي شود.
است   A لايه ي  و   I طبقه ي  حصار  لايه ي  قديمي ترين 
اين  به  شد.  شناسايي  دايسون  توسط   14 كربن  آزمايش  با  كه 
ترتيب، تاريخ گذاري دكتر اريك اشميدت، تغيير مي يابد و عمر 
با  مي شود.  تعيين  ق.م   4590-4545 حصار،  لايه ي  قديم ترين 
توجه به گزارش حفاري اشميدت در سال هاي 1931 تا 1933 
ميلادي كه اظهار مي دارد: »در اين دوران 144 گور تحت مطالعه 
قرار گرفته است، ترسيم نمودار اموات حصار I نشان مي دهد كه 
آن ها براي دفن مردگانشان از قانون جالبي پيروي مي كردند: بدن 
و سر به صورتي در گور قرار مي گيرد كه رو به خورشيد باشد. 
اين قوانين در دوره ي سفال منقوش رعايت مي شده و تا حصار 

.[Sehmidt, 1937: 301] »ادامه داشته است IIA
آثار اموات حصار I نشان مي دهد كه براي دفن مردگان از 
به  بدن  موارد( و  بيشتر  پيروي مي كردند. سر )در  قانون جالبي 
پهلوي راست، روي زمين طوري قرار مي گرفته است كه رو به 
خورشيد باشد. اين قوانين مخصوص دفن اجساد، به شدت در 
نيز   IIA حصار تا  و  مي شده اند  رعايت  منقوش  سفال  دوره ي 
ادامه داشته است. ولي دوره ي  IIA ديگر به چشم نمي خورد. 
پيدا كردن رابطه ي چگونگي دفن اجساد در ساير نواحي ديگر 

شرق نزديك، از اهميت والايي برخوردار است ]پيشين[.
البته تمام اموات به پهلوي راست دفن نمي شدند و استثناهايي 
هم به چشم مي خورد؛ نظير جسد »DH36X-12« كه لگن وي 
پشت به زمين، ولي سمت راست بخش فوقاني بدن رو به زمين 
پهلوي  به  اجساد  اكثر  ولي   ،]80 ص  ]همان،  است  شده  دفن 
و  است  آفتاب  به سوي  و چهره ها همگي  دفن شده اند  راست 

درجه و جهت چهره اين موضوع را ثابت مي كند.
بدن اموات حصار I، هم چون دوره هاي بعد، ابتدا با گل اخرا 
پوشانده مي شده و سپس با لباس و تمام زيورآلات در گور نهاده 
مي شده است. پاهاي مرده جمع است و اكثر مردگان بدون تابوت، 
با پارچه اي ساده كه ميتّ را در آن پيچانده اند، به خاك  همراه 
سپرده شده اند ]پيشين[. استفاده از گل اخرا در مراسم تدفين، دو 
هزار سال پيش از استقرار انسان هاي حصار I، در منطقه ي »تپه 
علي كش« ايلام واقع در منطقه ي »موسيان« مرسوم بوده است. 
آن ها جنازه را با گل اخرا مي پوشانند تا از پوسيدگي جلوگيري 
كنند، سپس آن را در حصير مي پيچيدند و دفن مي كردند. اجساد 
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اتاق  زينتي زير  يا جمع شده، همراه وسايل  به صورت نشسته 
يا بنا دفن مي شدند ]ملك شهميرزادي، 1378: 174، به نقل از 
فرانك هول[. تاريخ دقيق علي كش، 6750 تا 6000 ق.م است 

]همان، ص 175[. 
دفن  اتاق  زير  را  اموات  اروميه،  فيروز«  حاجي  »تپه ي  در 
قزوين،   زاغه«ي  »تپه ي  در  ]همان، ص 290-291[.  مي كرده اند 
نظير تپه حصار، افراد بالغ و مسن را بيشتر به حالت باز و در برخي 
مواقع با خم كردن پاها از ناحيه ي لگن و زانو دفن مي كرده اند. 
البته در اين تپه دفن مردگان تابع رسم خاصي نبوده است، ولي 
اموات همگي با محلولي از گل اخرا پوشانده مي شدند ]همان، 
ص 333[. در تپه ي شمالي سيلك كاشان، تپه ي سنگ چخماق 
شاهرود و هم چنين لايه هاي اول و دوم سيلك،  همانند حصار 
 IA تا  IIA، مردگان داخل روستا و زير كف خانه ها يا بين آن ها 
دفن مي شدند. روي اجسام را هم با لايه اي از محلول گل اخرا 
پهلو،  به روي يك  به حالت جمع شده و  مي پوشاندند. اجساد 
چپ يا راست و معمولاً در جهت شرقي ـ غربي دفن مي شدند. 
دست ها در برابر صورت يا زيرچانه و گاهي هم زير شكم قرار 
داده مي شدند ]همان، ص 346[. دوره ي اول سيلك، هزار سال 
اشياي  سپس  است.  بوده  قرار  بر   IA حصار  پيدايش  از  پيش 
اهدايي به جسد معمولاً در نزديكي سر و بخش بالاي بدن قرار 

.[Sehmidt: 1937, 301] داده مي شد
چهره ي   ،[Ibid, p.55] اموات حصار  نمودار  به  توجه  با 
به  بيشتر مردگان رو به خورشيد بوده و همين طور بدن كه رو 
جنوب غربي يا شمال غربي و به ندرت رو به شرق دفن مي شده 
است. با اين همه، بعضي از آنان در شب به خاك سپرده شده اند؛ 
در لايه ي حصار IB يك نفر، در IC شش نفر و در IIA سيزده 
ساكنان  كه  است  آن  مؤيد  مطلب  اين   .[Ibid, p. 124] نفر 
حصار در دوران سفال منقوش، هم چنين مردم ديگر تمدن هاي 
پيش از تاريخ در نقاط گوناگون ايران، داراي عقايد مهرپرستي 
بوده اند. بنابراين مردگان خود را به احترام آفتاب به آن سمت به 
خاك مي سپردند. وضع جسد در داخل گور، معلوم مي دارد كه 

به هنگام  يعني  بوده است.  براي زندگان چگونه  به مهر  احترام 
مي خواباندند،  چپ  يا  راست  پهلوي  به  قبر  در  را  مرده  دفن، 
دست هاي او را روي سينه قرار مي دادند و پاها را جمع مي كردند. 
هم چنين،  چون به عودت ارواح معتقد بودند. بالاي سر و اطراف 
مرده، ظروف پر از غذا مي گذاشتند ]حاكمي، 1328: 204-206[. 
آن گاه مرده را با لباس و زيورآلات همراه با وسايل كار و حرفه ي 

وي به خاك مي سپردند.
در هر حال، مرده را با گل اخرا مي پوشاند و در لفافه اي از 
و  كرده  را چمباتمه  پاهايش  اوقات،  گاهي  مي گذاشتند.  حصير 
با دست روي سينه و چهره رو به خورشيد، اكثراً رو به جنوب 
تنگ  كوچه هاي  و  راهروها  ميان  يا  نشيمن  اتاق  زير  غربي،  ـ 
 [Sehmidt, 1937: دفن مي كردند. توجه به نمودارهاي حصار
پرستش  كه  مي كند  مشخص   .[Ibid, p.124] حصار  و   65]
خورشيد جنبه ي عام و همگاني داشته و مذهب رسمي مردم اين 
تپه بوده است؛ به غير از اندك افرادي كه در كنار خورشيد، ماه 
و زهره را مي پرستيدند. علاوه بر تدفين اموات، نكات ضروري 

زير نيز مي تواند تفكر مهر پرستي را تبيين كند: 
مهرهاي  نقش  بررسي  از  مي توان  را  خورشيد  پرستش   .1
تجاري حصار I و IIA به دست آورد كه به شكل به علاوه )+( 
يا دواير درهم فرو رفته است؛ نظير »H 4447« و »H4392« كه 
 H 3364 شباهت زيادي با دو مهر هم زمان با سيلك كاشان دارند و
و H 4508 كه شبيه آن در تپه ي گيان نهاوند به شكل خورشيد، 
»H 4535« به شكل به علاوه )+( و »H 2954« به شكل دواير در 
هم فرو رفته است مي تواند بازگوكننده ي اعتقاد به پرستش مهر 
و ارتباط تفكر ديني در كنار ارتباط تجاري، با انديشه و اعتقادات 
مهرپرستي مناطق ديگر فلات ايران )نظير نهاوند، كاشان، شوش 

و حتي شهداد كرمان( باشد.
سفالين  ظروف  روي  حيواني  منقوش  طرح هاي  ميان  از   .2
منطقه  مردم  ديني  اعتقادات  نظر  از  آن چه   ،IIA و   IC حصار 
شاخ هاي  با  است  كوهي«  »بز  نقش  بيشتر  مي كند،  نظر  جلب 
دواير  به صورت  نقش خورشيد  آن،  ميان  در  كه  غلوشده  بلند 

قبر حصار دامغان
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درهم ادغام شده و نقطه چيني ]واندنبرگ، 
1348: 10[ و پاره اي از اوقات به صورت 
ستاره اي هشت پر ]همان، ص 12[ يا گل 
پنج پر ]همان، ص 13[ مشاهده مي شود. در 
تمام طرح هاي مذكور، به غير از يك مورد 
و  ادراركردن  حال  در  كوهي  بز  استثنايي، 
اين خود مي تواند بر تقدس حيوان مذكور 

بر  يا خداي آسمان  نماينده ي خورشيد  باشد كه  دلالت داشته  
زمين بوده و به اعتقاد مردم آن عصر، پرستش او باعث توسعه ي 
خدا،  اين  است.  مي شده  زمين  بازپروري  و  باران  آمدن  رزق، 
خداي واسطه ي بين زمين و آسمان بوده است و تقريباً نقش گاو 

را نزد مصريان و هنديان تداعي مي كند.
اطلاعي  است،  مي شده  پرستش  كوهي چگونه  بز  اين كه  از 
مغول  رفيق  محمد  كه  نقوشي  روي  از  ولي  نيست.  دست  در 
شايد  از شوش  تفكر  اين  كه  مي شود  معلوم  است  كرده  مطرح 
هم بين النهرين و از سمت غرب، به تدريج به سوي شرق يعني 
موهنجودارو و هاراپا پيش رفته است ]مغول، 1369: 24[. در هر 
حال اين شاخ بز كوهي، در معابد نقش مهمي داشته و در زبان 
ايلامي هوسا خوانده مي شده است: شيلهک ـ اين شوشينک، از 
تعمير 20 »معبد ـ شاخ« به خود مي بالد ]مجيدزاده، 1360: 54[.

نقاشي  هم  پرندگاني  و  حيوانات  كوهي،  بز  بر  علاوه   .3
در  بيشتر  كه  است  الگوهايي  از  گربه سانان(  )و  پلنگ  شده اند. 
نقاشي  كاشان  سيلك  و  قزوين  آباد  اسماعيل  تپه «ي  »موشه لان 
شده است و در تپه حصار پس از هزار سال، از آن تقليد مي شود. 
پلنگ جاي شير ايلامي و سومري را در منطقه مي گيرد. البته شير 
نماد چهره ي ستيزه گر الهه ي ايشتار است ]مجيدزاده، 1370: 70[. 
به نظر مي رسد كه در كاشان، قزوين و دامغان پلنگ مورد توجه 

بوده است.
 IA 4. وجود پيكرك هايي از بز و گوسفند در لايه هاي حصار
و IB و پيكرك گاو در حصار IC نشان مي دهد كه اين پيكرك 
براي حفظ و حراست حيوانات از گزند روزگار و طبعيت، همراه 
آنان بوده است [Schmidt, 1937: 300]. جالب آن كه در اين 

طبقه، هيچ نوع پيكرك انساني ديده نمي شود.

باورهاي ديني مردم تپه حصار دامغان در دوران سفال تيره ي 
خاكستري

ظروف  جاي  به  خاكستري  تيره ي  سفالين  ظروف  رواج 
سفالي منقوش بعد از يك دوره ركود، از لايه ي IIB در منطقه 
آغاز مي شود. با گسترش اين فرهنگ كه تقريباً شمال فلات ايران 
را دربرمي گرفت، تغييرات نسبتاً وسيعي در امر تدفين اموات به 

وجود آمد.
 IIA روشي كه در لايه هاي قبلي وجود داشت، بعد از حصار
منسوخ شد. در لايه هاي حصار III هم چون حصار IIB وضعيت 

و جهت قرار دادن بدن كمي نامفهوم است. 
است  آن  كرد  مي توان  كه  اظهارنظري  تنها 
كه ساكنان حصار III سر و غالباً بدن مرده 
در  مي دادند.  قرار  در گور  پهلو  به يك  را 
حصار IIIB مانند حصار I و II، بازوها و 
كف دست ها حالت طبيعي خود را دارند، 
يك   IIIC حصار  از   CG31X-7 ولي 
دو  هر  اسكلت  اين  دست هاي  استثناست. 
يك فنجان را گرفته اند كه بدون شك اين حالت بعد از مردن به 
او داده نشده است و بايد قبل از جمود اين حالت به جسد داده 
مي شد؛ چرا كه انگشتان بعد از جمود نمي توانند حالت منحني به 

خود بگيرند ]همان، ص 235[.
مي نهادند.  گور  در  را  محتضر  كه  است  اين  مهم  نكته ي 
»بازوي اموات حصار III غالباً كمي يا مقداري جمع مي شده اند، 
به طوري كه يك زاويه ي نود درجه را با ستون عمودي درست 
لايه هاي  اسكلت هاي  معمول  هم، حالت  پاها  و كف  مي كردند 

قبلي را دارند ]پيشين[.
به  مسكوني  منازل  از  مردگان  كه  اين  با   ،III حصار  در 
ولي  مي شده اند،  منتقل  قبرستان  نام  به  ديگري  محوطه هاي 
دفن  تابوت  بدون  و  تپه  صاف  زمين  در  قبل،  دوره هاي  مانند 
شده اند. درباره ي ساختار قبور در گزارش اشميدت چيزي نوشته 
نشده، ولي آن چه مسلم است قبرها ساده و بدون چينه اند. البته 
همان طور كه بيشتر نيز گفته شد، از بقاياي پارچه ها مشهود است 
كه مرده ها را در يك يا چند لباس پيچيده اند. وجود قبور بسيار 
را  محل  اين  مردم،  بيشتر  كه  مي دهد  نشان  اصلي  تپه ي  روي 
براي دفن اجساد ترجيح مي دادند ]شرف الدين، 1379: 101[. با 
اين همه، جنازه هايي هم هم چون گذشته به پهلوي راست دفن 
CH85X- و CH95X-28، CF38X-15 :مانند مي شده اند؛ 

.IIIA 15 از حصار
جنازه هايي هم كه اندك نيستند، برعكس به پهلوي چپ دفن  
شده اند؛ مانند:  -CF55X-1، DG53X-4، CH86Xكه بخش 
فوقاني بدن به پشت و بخش پايين به پهلوي چپ بر زمين قرار 

گرفته است. بقيه ي اموات به پشت يا به شكم دفن شده اند.
هم چنين، اكثر اموات به پهلوي چپ دفن مي شدند و دست ها 
به طرف دهان ميت قرار مي گرفت. اين روش در تپه ي قيطريه 
چخماق  سنگ  تپه   و  سيلك،   B و   A قبرستان  تپه  )تهران(، 
شاهرود، تورنگ تپه و ياريم تپه نيز ديده مي شود ]شرف الدين، 

.]174 :1379
با توجه به نمودار تدفين اموات اين دوران )اشميدت، ص 
239( مي توان نتيجه گرفت: پرستش ماه و ستارگان نيز گسترش 
يافته، به طوري كه مرده يا محتضر را در هر ساعتي از شبانه روز 
به  رو  يعني چهره،  زاويه ي جمجمه،  اين رو،  از  دفن مي كردند. 
خورشيد، ماه يا ستارگاني هم چون زهره و ناهيد قرار مي گرفت.
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وجود مجسمه هاي مسي متعلق به حصار IIIC )اشميدت، 
ص 273( كه شبيه آن ها در خوروين )واندنبرگ، لوحه ي 156( 
به دست آمده، آيين مهرپرستان را از مجموعه دعاهاي ايلامي به 
شكلي جديدتر بيرون كشيده است. چرا كه مي دانيم مهرپرستان 
عناصر طبيعت، به خصوص آتش، خورشيد، ستارگان، گياهان، 
مقدس  سياره اند،  هفت  برابر  كه  را  هفته  روز  هفت  و  فصول 
مي شمردند ]مشكور، 1374: 125[. يكشنبه ها از نظر مهرپرستان 
بسيار مقدس است، زيرا اين روز را روز خورشيد و تولد مهر 
مي دانند. تعليمات مذهبي آنان هفت درجه داشت و هر درجه به 
قهرماني از افسانه ي مهر متعلق بود؛ مانند: كلاغ، نمفوس )نامزد 
همه  بالاي  در  و  خورشيد  ارابه ي  ايراني،  شير  سرباز،  جوان(، 
پدر قرار داشت. چنان چه كساني درجه ي كلاغ يا شير داشتند، 
ماسكي به صورت مي گذاشتند و به تقليد آن حيوانات، صداي 

آن ها را درمي آورند ]مشكور، 1374: 127[. 
از اين رو مجسمه هاي مسي حصار IIIC با مطالبي كه دكتر 
مسي1  مجسمه هاي  است.  تطبيق  قابل  مي كند،  مطرح  مشكور 
برهنه اند.  همگي  و  دارند  كلاغ  ماسك   H 2278 و   H 2271
مجسمه ي H 3830 با ماسك شير و مجسمه ي H 3285 با ماسك 
 [Schmidt, ]273 شاهين قابل تشخيص است )اشميدت، ص

.1937: 173]
مهم ترين، الهه ي زن در بين النهرين »ايشتار« و »ايناناي« بابلي 
است كه مظهر آسماني آن ستاره ي زهره بود. اين الهه در شوش 
به  ايلام  تابع  متفاوت  ايالات  و  مناطق  در  و  »پي تيكير«  نام  به 

نام هاي گوناگون پرستش مي شده است ]همان، ص 59[.
پيكره هاي الهه ي برهنه يكي از ويژگي هاي پيوسته ي تمدن 
ايلامي است كه در تمام حفريات باستان شناسي بدان برمي خوريم 
]همان، ص 51[. اين الهه ي برهنه متعلق به شوش ]واندنبرگ، 
1348: لوحه ي 101[ و در تپه حصار به شكل زني همانند ستاره با 
سري شبيه مار با دو پستان برجسته ]همان، لوح 12[ و در تورنگ 
 ،III تپه ي گرگان ]همان، لوح 10[ مشاهده شده است. در حصار
به ويژه لايه ي IIIC،  همين پيكره كه واندنبرگ در لوح 12 در آن 
ياد مي كند، به شماره ي  H 3500 از جنس سنگ آهك، به همراه 
پيكره هاي كوچك انساني از اين دست به چشم مي خورد كه در 

تپه ي حصار طبقه ي III پرستش مي شده است.

نقش مهرها
 III نقش مهرها و تنوع آنان به ويژه رمز و رازشان در حصار
نظير  قالب خورشيد  و  به شكل  دكمه اي  هر چند  است.  بيشتر 
H 3697 ،H 4886 ،H 3515 و H 3038 هستند، ولي متن آن ها 
حكايت از رمز و راز هيروگليف يا خطوط تصويري دارد؛ آن چه 
شده  بيان  واضح تر  خيلي  دوره  اين  استوانه اي  مهرهاي  در  كه 
است. با اين همه يك مورد هم شكل قالبي از بعلاوه )+( دارد و 
آن »H 2697« است. روي مهر استوانه اي »H 116« نشان خورشيد 
به شكل بعلاوه در زير گردن گاو به چشم مي خورد و دو هلال به 
شكل ماه و بالاي آن پنج هلال عمودي سياه رنگ ديده مي شود 

.[Sehmidt, 1937: 199]

مهرهاي استوانه اي و مسطح حصار

 ،»H 3578« آثار فلزي، گرز مسي در ميان  بز كوهي:  نقش 
يك بزكوهي را ايستاده روي يك ستاره ي شش پر نشان مي دهد. 
شاخ هاي بز كوهي كوتاه و نامساوي اند ]افشارفر، 1385: 116[.

 H 3210 و H 3214 شاخ هاي قوچ: سرهاي قوچ كوهي نظير
با ورقه هاي طلا درست شده اند، از حصار IIIC به دست آمده اند. 
سرها بسيار سنتي، داراي پنج جفت سوراخ، شاخ بلند و پيچيده 
و ريش است. چشم هاي قوچ كوهي به صورت بيضي و دايره ها 
كاملًا مشخص شده اند [Sehmidt, 1937: 257]. كاسه اي هم 
با سر يك قوچ به دست آمده است كه جدار خارجي ظرف با 
تزئين يشم قوچ را نشان مي دهد. احتمالاً از اين گونه ظروف در 
مراسم مذهبي استفاده مي كردند. زيرا تمام آن ها از درون قبور و 
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تابوت ها به دست آمده اند ]مجيدزاده، 1370: 73[.
بوده  سلطنت  از  نمودي  قوچ  شاخ  تاريخي،  دوره هاي  در 
از  حق  به  شاهان  اقبال  و  جلال  كه  »فري«  يا  »خورنه«  است. 
كه  بوده  خداياني  از   ،]215  :1374 سن،  ]كريستين  اوست 
واسطه ي اهورامزدا و پادشاهان به شمار مي آمد ]لوكونين، 1350: 
215[. و نام ذوالقرنين به معناي صاحب دو شاخ، از اين نماد 

گرفته شده است.

مردم حصار I تا IIA بز كوهي 
را به عنوان نماينده ي خداي 
آسمان، رزق و روزي رسان 
و پلنگ را به عنوان چهره ي 
ستيزه گر خداي ايشتار را 

مي پرستيدند

در »آكد ايشتار« و تمام شواهد حاكي از آن است كه وي الهه ي 
بزرگ مادر ايلامي ها بوده است ]مجيدزاده، 1370: 59[.

ساختمان حريق زده ي تپه حصار
نمي خورد،  چشم  به  قبل  دوره هاي  در  كه  ساختمان  اين 
شده  ساخته   IIIB حصار  لايه ي  در  صرفاً  كه  مي رسد  نظر  به 
است. در قسمتي از اين گزارش مي خوانيم كه روي ديوارهاي 
وجود  »طاقچه اي  حصار،  سوخته ي  ساختمان   1 شماره ي  اتاق 
دارد كه شكل عمومي آن به مجسمه هاي كوچك زن كه در آن 
با همين  ديگر  طاقچه ي  دو  دارد.  مي شد، شباهت  زمان ساخته 
داشت«  قرار  دوم  پله  بالاي  در  يكديگر  كنار  در  خصوصيات 

]دايسون، 1351: 108[.

خدايان ايلامي در حصار 
حصار III تحت تأثير فرهنگ جيحون و شمال شرق ايران 
به طور  آنان  مذهبي  فرهنگ  و  ايلامي  خدايان  اما  دارد،  قرار 
چشم گيري جلوه گري مي كند. علاوه بر اين كه مهر پرستش مي شد 
و چهره هاي اموات روي خورشيد گشوده مي گشت. اين مذهب 
از  و  مي شود  مشاهده  گئوكسيور  تا  تپه  آلتين  سفالينه هاي  روي 
مقايسه ي نقش خورشيد بر سفال هاي آلتين 6 تا 10، و »گئوكسيور« 
با مهري نظير H 2697 قابل مقايسه است ]مجيدزاده، 1368[. اين 
خدايان در ايلام »نن« به معني روشنايي خوانده مي شوند و پيشوند 

»نا هونته« در آغاز اسامي آن ها قرار مي گرفت.
 ،H 2473 و   H 3863 نظير  نقره  و  مسي  هلال هاي  وجود 
دلالت بر پرستش خداي ماه در كنار خورشيد دارد كه در لايه ي 
مهم ترين  ولي   .]88 ]همان، ص  است  بوده  رايج   IIIB حصار 
كه  است  برهنه  زن  الهه ي   III در حصار  پرستش  مورد  خداي 
دكتر مجيدزاده آن را »پي ني كير« ايلامي مي داند. وجود اين الهه 
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روي  پرندگان  كه  است  زن  يك  مجسمه ي   »H 4887«
شانه اش قرار دارند ]همان، ص 87[. اين نمونه ها نشان مي دهند 
در  ايشتار  است.  زهره  ستاره ي  ايشتار،  الهه ي  آسماني  نماد  كه 
الهه ي  فنيقي،  »آستارته«  با  »اينانا« مطابق  زبان آكدي و سومري 
در  مولد  نيروهاي  همه ي  سرچشمه ي  و  جنسي  عشق  و  مادر 
يكي  )ستاره ي صبح(  زهره  با  را  بود. وي  انسان  در  و  طبيعت 
مي دانستند. صبح، فرزند شب و خداي موسوم به »سين« )ماه( 
است و بدين مناسبت، ايشتار دختر سين به شمار مي آمد. وي 
خواهر »شمش« )خداي آفتاب( نيز مي باشد. ايشتار الهه ي جنگ 

نيز بود ]مصاحب، ذيل ايشتار[.

نتيجه 
نقوش  اموات،  تدفين  نحوه ي  به  توجه  با  حصار  مردم 
سفالينه هاي منقوش و مهرهاي تجاري، مردمي مهرپرست بودند 
كه اموات خود را رو به خورشيد دفن مي كردند و همانند بسياري 
از تمدن هاي غرب و جنوب غربي آن روزگار، جنازه را با گل 
اخرا، و در حالت چمباتمه، دست به سينه به خاك مي سپردند. 
آنان مهرپرست بودند و در كنار مهر، ماه، زهره و ناهيد را پرستش 

مي كردند.
نماينده ي  عنوان  به  را  كوهي  بز   IIA تا   I حصار  مردم 
خداي آسمان، رزق و روزي رسان و پلنگ را به عنوان چهره ي 
حيواناتي  حرزهاي  آنان  مي پرستيدند.  ايشتار  خداي  ستيزه گر 
حيوانات  حفظ  براي  را  گاو  سپس  و  قوچ  گوسفند،  بز،  نظير 
همراه مي كردند كه به شكل پيكرك هاي حيواني به دست آمده 

است.
و  بودند  مهرپرست  هم چنان   IIIC تا   IIB حصار  مردم 
به  يا  مهرها  روي   )+( بعلاوه  شكل  به  آنان  مهرپرستي  مراسم 
شكل مجسمه هاي مفرغي مينياتور به دست آمده است. در كنار 
خداي خورشيد، ماه كه نشان آن هلال به شكل مسي، مفرغي 
و نقره اي به دست آمده، پرستش مي شده است. مهم تر از همه، 
الهه ي  به شكل  كه  است  اكدي  ايشتار  همانند  ايلامي  پي ني كير 
برهنه  به صورت پيكرك يا تنديس كوچك به صورت بت يا حرز 

همراه مردم حصار بوده است.
اعتقاد به بز كوهي رواج داشته و قوچ نيز به عنوان خداي 
خورنه كه به عنوان مظهر اقبال شاهان محلي بوده است. به علاوه، 
تنديس هاي حيوانات و حشرات موذي نظير عقرب و لاك پشت 

به عنوان حرز هم چنان كاربرد داشته است.

پي نوشت
1. مهره ها يا اشياي به دست آمده براساس حرف جدول عمودي و اعداد اول 
و دوم از جدول تقسيم بندي بزرگ تر از 100×100 بود و اعداد سوم و چهارم 
منطقه اي است كه  برداشته شده و علامت  از جدول هاي كوچك تر 10×10 

شيء مزبور در حفاري از آن جا به دست آمده است.
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